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حرف اول

لزوم فربه سازی «نهاد عفو»

موضــوع عفو در جامعــه ایران و 
به ویــژه در فضای سیاســی آن، با 
ســو ءتفاهم هایی  روبه رو اســت و 
به ویــژه در محیط هــای سیاســی 
با نوعی بدبینی بــه آن می نگرند 
که این نگاه محصول دورانی اســت که پشــت ســر 
گذاشته ایم؛ اما عفو یک نهاد قانونی در همه نظام های 
حقوقــی جهــان اســت و در قوانین همه کشــورها 
گنجانده شده و کمیســیونی به عنوان کمیسیون عفو 
تأسیس شــده اســت. پیش از انقلاب اســلامی چند 
قانون تحت عنوان قانــون عفو عمومی و خصوصی 
تصویب شــده بود. یکی از آنهــا «قانون راجع به عفو 
و بخشــودگی و تخفیــف پــاره ای از محکومیت های 
سیاســی و عادی»  مصــوب ۲۴ مهــر ۱۳۲۰ بود. در 
آیین دادرســی و قانون مجــازات نیز مــوادی به آن 
اختصاص داشــت. پــس از انقلاب نیز همــان رویه 
وجود داشت. فروردین سال ۱۳۵۸ لایحه قانونی رفع 
آثار محکومیت های سیاســی در شورای عالی انقلاب 
فرهنگــی، همچنین در شــهریور همان ســال لایحه 
قانونی عفو عمومــی  متهمــان و محکومان جزائی 
تصویب شــد که دومی جایگزین قانونی با همان نام 
شــد که چند ماه پیش در ۱۳۵۸/۲/۱۸ تصویب شده 
بــود. در حال حاضر فصــل یازدهم قانــون مجازات 
اسلامی ۱۳۹۲ تحت عنوان «سقوط مجازات» است و 
مواد ۹۶، ۹۷ و ۹۸ آن اختصاص به موضوع عفو دارد 
و در مــوارد دیگری هم به نحو فرعی به موضوع عفو 
و آثار آن پرداخته اســت.در ماده ۴۸۸ آیین دادرســی 
کیفری نیز گفته شده است باید در هر معاونت اجرای 
احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی 
تشکیل  شود. در چند ماده دیگر از آیین دادرسی، درباره 
شرایط عفو و نحوه اجرای آن توضیح داده شده است.
البته در اغلب نظام هــا، موضوع عفو و تنظیم مبانی 
و مقــررات آن بر عهده نهاد قانون گذاری اســت؛ اما 
در ایــران طبق اصل ۱۱۰ قانون اساســی، نهاد عفو در 
اختیار رهبری گذاشته شده است. عفو افزون بر اینکه 
یک تکلیف شرعی است و آیات و روایات فراوانی دال 
بــر عفو مجرم و قاتل و تأکید بــر ترجیح عفو به جای 
مجازات وجــود دارد (که چون فضای حروفی زیادی 
می طلبد، به نوشــتار دیگری موکــول می کنم)، یکی 
از الزامات حقوق بشــری درباره محکومان نیز هست. 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند ۴ ماده 
۶ از عفــو آن هم برای محکومان به اعدام که مرتکب 
جنایت شــده اند، به عنوان یک حق یاد می کند نه یک 
لطف و می گوید: «هر محکوم به اعدامی حق خواهد 
داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. 

عمادالدین باقى

ادامه در صفحه ۴

بیانیه

گامى براى تغییر

 اشــاره: کاندیدای انتخابات نمایندگان مدیر مسئول 
در هیئت نظارت بر مطبوعات در بیانیه ای، دلایل حضور 
خود را تشریح کرد. متن بیانیه مهدی رحمانیان که مورد 
حمایت تشــکل های صنفی این حوزه اســت، به شرح 
زیر است: ۱-انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت 
نظارت بر مطبوعــات، بار دیگر از راه رســید. انتخاباتی 
که یکــی از جلوه هــای رقابت های صنفی اســت و با 
توجه به پیشــتاز بودن رسانه ها در حوزه آگاهی رسانی و 
قرار داشتن در معرض مشاهده جامعه، مشارکت در آن 
اهمیتی دو چنــدان می یابد. هیئت نظارت بر مطبوعات 
به واسطه نظام انتشار رسانه ای ایران که نظامی مبتنی 
بر اخذ مجوز اســت و همچنین مسئولیت های قضائی 
واگذار شــده به آن، از جایگاهی مهم، حساس و ظریف 
در فعالیت های رســانه ای کشــور برخوردار است. این 
نهاد فراقــوه ای اگرچه برای نظــارت بر فعالیت صنف 
رســانه ای ایجاد شــده؛ امــا در ترکیــب، وزن اعضای 
دولتــی و حاکمیتی بــر اعضای مدنی تفــوق دارد. در 
واقع بر اســاس قانون، یکی از اعضای هفت نفره هیئت 
نظارت بر مطبوعات، از میان مدیران مســئول رسانه ها 
و با رأی مســتقیم آنها برگزیده می شــود. حیات رسانه 
بــا مجوز و تأیید صلاحیت از ســوی هیئت نظارت آغاز 
می شــود و در طــول حیات نیز بر بقای شــرایط تبصره 
مــاده «۱۱» و عدم تحقق یکی از مــوارد مندرج در مواد 
«۶» و «۷» ق م نظــارت دارد. این هیئت در موارد احراز 
تخلف، می تواند رســانه ها را از ادامه کار خود باز  دارد.

۲-نام هیئت نظارت بر مطبوعات متأســفانه بیشــتر در 
زمان توقیف مطبوعات شــنیده می شود. در حالی که به 
باور من، این باید آخرین ویژگی ای باشــد که از این هیئت 
شــناخته می شــود. این نهادینه کردن آزادی مسئولانه 
اســت که باید  شناســه و معرف و همزاد نام این هیئت 
باشد. رسانه ها انعکاس دهنده دیدگاه جامعه هستند و 
بر دولتمردان نظارت دارند و به همین دلیل به نگهبانان 
جامعه شهرت یافته اند. هیئت نظارت بر مطبوعات نیز 
ناظر بر این نگهبانان جامعه است؛ یعنی با نظارت خود 
می تواند آزادی بیــان را تقویت کند. این هیئت با توجه 
به مسئولیت هایی که قانون بر عهده آن نهاده و ظرفیت 
 و نقشــی که در پایش فضای رسانه و اعطای مجوز به 
نشریات برای آن ترسیم شــده است، حتما می تواند در 
رشد فرهنگ و ارتقای سطح آگاهی جامعه ، مؤثر عمل 
کند. اینها جملاتی شعاری یا آغازی رسمی برای سخنانی 
تکــراری نیســت.۳- ترکیــب اعضای محتــرم هیئت، 
براســاس قانون تعیین شده است و شاید به باور برخی، 

حضورداشــتن یا حضور نداشتن یک فرد، اثر چندانی بر 
جهت گیری های آن نداشته باشد؛ اما من بر اساس تجربه 
سال های سال کار رسانه ای در سطح دانشگاهی، محلی 
و ملی، معتقدم مدیران مســئول نشریات، خبرگزاری ها 
و پایگاه هــای خبری ظرفیت هایی دارند که انتخاب یک 
نماینده واقعی می تواند آن را بالفعل کند؛ نماینده ای که 
با ویژگی های منحصربه فرد مدیران مسئول رسانه های 
کشــور و ظرفیت های آنان، مطابقت داشته و از زیر و بم 
دشواری های کار در این حوزه به خوبی آگاه باشد. ۴- در 
صورت کسب افتخار نمایندگی مدیران محترم مسئول در 
این هیئت، اقداماتی را آغاز خواهم کرد که تصور می کنم 
همه ما با هر گرایش و اعتقادی، از نبود آن در دوره های 
گذشــته گله مند بودیم. این اقدامات به صورت تیتر وار 

تقدیم می شود:
-ایجاد یک ســامانه بــرای ارتباط با همــه مدیران 
مســئول و دریافت دیدگاه ها و حتی گفت وگو با آنان به 
دلیل گستره توزیع وسیع نشریات در سطح کشور پهناور 

عزیزمان
- ارائــه گزارش فصلی مکتــوب از عملکرد هیئت 

نظارت به مدیران
- پیگیری فعال مسائل رسانه ها و دنبال کردن مسائل 
صرفا از زاویه صنفی فارغ از دیدگاه و برنامه سیاسی هر 

رسانه
- ارتباط منظم و تقویت شده با رسانه های برخط اعم 
از خبرگزاری هــا و پایگاه های خبری و مدنظر قرار گرفتن 

دغدغه های متفاوت صنفی آنان و حضور در جلسات
- تعامل فعــال با همه اعضای هیئــت نظارت در 
چارچوب قوانین و مقررات برای رشد و توسعه جامعه 

مطبوعاتی کشور
بیــن  برگــزاری جلســات هم اندیشــی دوره ای   -
مدیران رســانه ها و اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات 
حتی الامــکان بــه صــورت چرخشــی با حضــور در 

رسانه هایی که ظرفیت فیزیکی این جلسات را دارند
- پیگیری ایجاد ســازوکاری برای مدیران رسانه ها و 
دفاع از خود در راســتای کاهــش پرونده های قضائی و 
رفع ابهامات ایجاد شده برای هیئت نظارت از سوی خود 

مدیران مسئول
- تــلاش بــرای تســریع ســاز و کار رســیدگی بــه 

درخواست های مجوز و تسهیل در این زمینه.
۵-در دوره های اخیر و البته در دوره گذشــته، نحوه 
انتخاب نماینده مدیران مســئول رســانه ها به گونه ای 
بوده که شــرایط لازم برای برگزاری یک رقابت عادلانه 
و منطقــی از بین رفته بود و با وجود شــرایط ناعادلانه 
و نابرابــر، بــا توجه به درخواســت جمعــی از مدیران 
رســانه های کشور و در راستای تفکیک نماینده دولت از 
بخش خصوصی در این هیئــت و اصل بدیهی گردش 

مسئولیت ها، این جانب وارد میدان رقابت شدم.

یادداشت

سیاوش در کام آتشى سوزاننده تر

داستان سیاوش در شــاهنامه را ادامه می دهیم. 
پــس از آزمــون آتــش، کاووس اطمینــان یافت که 
فرزندش بی گناه اســت و قربانــی پاك دامنی خویش 
گشته؛ اما ســر آن نداشت که بانوى شبستان خویش 
را بیــازارد که مهر او در ژرفاى جانش نهادینه شــده 
بود و اگرچه روزى چند از سودابه خشمگین بود و به 
شبســتان گام نمی گذاشت؛ اما سرانجام با ترش رویی 
به انواع بهانه ها به نزد ســودابه بازگشت و سیاوش 
نیك می دانســت که سودابه روزى خشم فروخفته را 
مانند زهرى هولنــاك در جام وجود او خواهد چکاند 

و در انتظار فرصتی بود تا از درگاه شاه فاصله گیرد.
در این روزهاى به ظاهر آرام از کارآگاهان خبر رسید 
افراســیاب با صد هزار ســپاهی از ترکان شمشیرزن و 
گزیــده از آمودریــا (جیحون) گذشــته و بــه قلمرو 
ایران وارد شــده و ویرانی هاى بســیار به جاى نهاده 
اســت. کاووس با آگاهی از این بدعهدى افراســیاب 
ســخت رنجیده خاطر شده، به خشــم آمد و موبدان 
و خردمنــدان را فراخوانــده، از افراســیاب به تلخی 
یاد کرد که سرشــت او با پلیدى آغشــته است که به 
ســوگند پیمان بســته بود هرگز به این سوى جیحون 
گام نگذارد؛ مگر براى مهرورزى و اینك گام فراســوى 
جیحــون گذارده نه به مهر که به قهر و ســتم بارگی. 
چاره اى نیست، مگر نام وى از قلمرو هستی پاك گردد 
که جز از این طریق، جهان روى آرامش نخواهد دید و 
ایران و ایرانی پیوسته در آتش نامردمی هاى او خواهد 

سوخت.
بدیشــان چنین گفت کافراسیاب/ ز باد و ز آتش، ز 
خاك و ز آب/همانا که یزدان نکردش سرشــت/ مگر 
خود سپهرش دگرگونه کشــت/که چندان به سوگند 
پیمان کند/ زبان را به خوبی گروگان کند/چو گرد آورد 

مردم کینه جوى/ بتابد ز پیمان و سوگند روى
موبدان و مشــاوران خــردورزش او را گفتند باید 
شــتاب ورزیــد، در گنج ها را بگشــود و ســپاهیان را 
نعمت بخشــید و دل آنان را شــاد گرداند، همچنین 
باید فرماندهی توانا برگزید تا افراسیاب را به آن سوى 
جیحــون براند؛ آن  گاه اســت که می تــوان با آرامش 
نشست و اندیشید که با این نامردمی سرشت چه باید 
کرد.کاووس در پاســخ گفت: «در این شرایط کسی را 
نمی بینم که تاب ایســتادن در برابــر این اهرمن خوى 
را داشــته باشــد؛ باید خود به مقابله با او بشتابم که 
در برابر راى اهریمنی، اندیشه اهورایی باید». سیاوش 
چون از اندیشه پدر آگاه شد و دانست سوداى مقابله 

بــا افراســیاب را دارد، با خود گفت: «بهتر آن اســت 
فرماندهــی ایــن رزم را خــود به عهده گیرم، شــاید 
یزدان پاك مرا از این تلخکامی  برهاند و از ســودابه و 
فتنه انگیزى هاى او دور شوم و اگر بتوانم سپاه تورانی 
را شکست دهم، آوازه ام جهان گیر خواهد شد». با این 
اندیشــه به درگاه کاووس رفت و گفت اگر پدر اجازه 
فرماید، او خود افراســیاب را از ایران براند و گویی رأى 
جهان آفرین چنین بود که ســیاوش در خاك دشــمن 
جان به یزدان پاك تقدیم کند و به راســتی که به راى 
و اندیشه ناقص آدمی چگونه ممکن است بد روزگار 
از او بازگردد. کاووس با خود اندیشــید، چه نیکوست 
که ســیاوش این مهــم را برعهده گیــرد و به نیروى 
جوانی آن دشــمن کینه توز را بر جاى خود بنشــاند و 
فتنه را فرونشاند و شــادمانه با این پیشنهاد موافقت 
کرد و گفت: «تمامی گنج هاى ایران در اختیار توست 
و ســپاه ایران نیز تو را می ستاید و دعاى ایرانیان پشت 
و پناه توســت». کاووس در دل ســیاوش را جوان تر و 
بی تجربه تر از آن می دید کــه او را به خود وارهاند تا 
فرماندهی سپاه ایران را عهده دار شود و به این اندیشه 
رســید که خرد مرد تجربه آموخته اى چون رســتم را 
همراه او گرداند که ســیاوش را به جــان پروریده، تا 
مبادا فریفته و قربانی نیرنگ هاى افراســیاب شــود. با 
این اندیشــه، رســتم، گو پیلتن را نزد خود فراخواند و 
با او سخن ها گفت: «چون تو، در همه گیتی پهلوانی 
نیســت که نه تنها در زور بازو که در خرد و خردورزى 
بی همتا و بی همالــی و تو بی هیــچ ادعایی هنرمند 
بزرگی هســتی که پهلوان پاك اندیشی چون سیاوش 
را در ســایه پرمهر خویش پرورده اى و شــاهزاده اى 
فخرآفرین به ایران ارزانی داشــته اى. اکنون سیاوش 
بر آن اســت که به فرماندهی ســپاهی بــه مقابله با 
افراسیاب بشــتابد؛ اگرچه قابلیت هاى او را باور دارم، 
اما ســیاوش هنوز جوان اســت و خام طبع و چه بسا 
در برابر آن اژدهاى افســونگر، افسون شود و چون تو 
او را همراهی کنی، از هر ســوى آسوده خاطر، سپاه و 
بنه را به او می سپارم که جهان با وجود تیر و شمشیر 
تو، ایمن خواهــد بود و تو خود نیك تــر می دانی که 
سیاوش چون چشم و دل من، عزیز است و آسمان من 
ســر تاج اوست».  رستم با آرزو این پیشنهاد را پذیرفت 
و با سیاوش همراه شد. کاووس، سیاوش را فراخواند، 
کلید درِ گنج هاى خود را به دست او سپرد که هرچه 
اراده کنی، برگیر و ســیاوش علاوه بر بنه سپاه، از میان 
مردمان پهلوى، پارس، کوچ و بلوچ، گیلان و دشــت 
ســروچ، دوازده هزار ســپاهی گزین کرد همه سپرور 
و نیزه انــداز و شمشــیرزن و از جمــع ایرانیان، همه 
همسالان و هم اندیشان خود را برگزید و با خود همراه 
گرداند، یارانی مانند بهرام و زنگه شــاوران و درفش  

کاویانی را پیشاپیش سپاه به جنبش درآورد.

 مهدى رحمانیان مهدى افشار
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چرا ترامپ کافه را به هم می  ریزد؟

 به هم ریختــن کافه اصطلاحی 
اســت که معنای آن برای آشنایان 
بــا فرهنگ عوامانــه ترامپ نوعی 
قابل درک اســت. معمولا این گونه 
اشــخاص وقتی در کافــه به دلیل 

مشاجره یا برای گریز از پرداخت صورت حساب یا مسائل 
دیگر کارشان به بدمستی و نفس کش طلبیدن می  کشد، 
کافه را به هم می  ریزند. اینکه نتیجه چه از آب دربیاید 
بســتگی به نوع مقابلــه با آنــان دارد. انتخاب ترامپ 
برای ریاســت جمهوری آمریکا در دور اول نیز با همین 
خصوصیات که با جمع شــدن انواع موتورســوارهای 
چرمینه پوش خالکوبی کرده و شعارهای پوپولیستی و 
عوام فریبانه و با به هیجان آوردن احساســات پایین ترین 
ســطوح فرهنگی جامعه آمریکا خصوصــا در ایالات 
روستایی میانی همراه بود، به اندازه کافی موجب حیرت 
شد. اگرچه ترامپ با درافتادن با نظام بازرگانی جهانی و 
با زیر پا گذاشتن تعهدات بین المللی آمریکا در واقع کافه 
جهانی را نیز به هم ریخت  اما دورانش همراه با رونق 
و اشتغالی فریبنده بود. وقتی آن رونق هم بر اثر کرونا با 
بی اعتباری مواجه شد، همه برآوردهای آماری و تقریبا 
توافق عمومی رسانه ها و روزنامه نگاران آمریکایی که با 
محیط خود آشنایی بیشتری دارند، حکایت از شکست 
قاطع ترامپ داشت. ترامپ که شکست پیش بینی شده 
را گریز ناپذیر می  پنداشــت، پیشــاپیش اعــلام کرد که 
رقیــب خیال تقلــب دارد! و اعلام کرد کــه رأی گیری 
قانونی پســتی نوعی تقلب اســت. حتی یکی، دو روز 
پیش در تکزاس اعلام شــد برخی به جای پیاده شــدن 
از ماشــین و انداختن پاکت رأی خودشــان به صندوق 
پست، بدون پیاده شدن و با درازکردن دستشان از پنجره 
ماشین رأی شان را به صندوق انداخته و کار غیرقانونی 
کرده اند!این بهانه به قدری مســخره بــود که مقامات 
خودشــان بر آن سرپوش گذاشــتند. بعد از رأی گیری 
مستقیم سه شنبه ۱۳ آبان، ابتدا شمارش آرای مستقیم 
روز رأی گیری آغاز شــد که بیشــتر طرفــداران ترامپ 
آن شــیوه را برگزیده بودند، تا بعدا نوبت به شــمارش 
صد میلیون آرای پســتی برســد که گزینه بســیاری از 
دموکرات های فرهیخته تر بود. بــه همین دلیل نتایج 
اولیه در برخی از ایالات به ســود ترامپ دیده می  شد. 
مردم جهان از جمله ایران به دلایل گوناگون نســبت 
به نتایج انتخابات آمریکا کنجکاو هستند. گزارشگران 
تلویزیون های فارســی زبان که برنامه هــای زنده برای 
پوشــش لحظه به لحظه شــمارش آرا داشتند، ظاهرا 
تحت تأثیر خصوصیات ترامپ پسندانه لس آنجلسی و 
مبلغ دیدگاه های او به نظر رسیدند و بینندگان در ایران، 

آن را مشاهده می کردند. 
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شــرق: رهبر معظــم انقلاب اســلامی به مناســبت 
فرا رســیدن میلاد باســعادت حضــرت ختمی مرتبت 
محمد مصطفی (صلی االله علیه وآله) و ولادت حضرت 
امام جعفر  صادق (علیه الســلام)، با پیشــنهاد عفو و 

تخفیف مجازات سه هزار و ۷۸۰ نفر...

گروه جامعه:  «برای مجلس یک کشــور خوب نیســت 
که قانونــی را وضع کند و پس از مدتی متوجه شــود 
که قانونش به قول مونتســکیو، بی روح است و مجری 
زور اجــرای آن را ندارد. به نظر من هر بار که این اتفاق 

بیفتد، منزلت قانون گذار...

شکست های ممنوعیت ویدئو و 
ماهواره را در اینترنت تجربه نکنید

عفو  بزرگ برای
 محکومان امنیتی

مهدی محسنیان راد، در گفت وگو با «شرق» مطرح کرد موافقت رهبر  انقلاب با  عفو  و  تخفیف   محکومان

اصولگرایان و ترامپاصولگرایان و ترامپ
 با دست پس ، با پا پیش با دست پس ، با پا پیش

پوشش لحظه به لحظه انتخابات آمریکا در رسانه های اصولگراپوشش لحظه به لحظه انتخابات آمریکا در رسانه های اصولگرا

ظرفیت های بایدنظرفیت های بایدن
 برای اصلاح طلبان برای اصلاح طلبان

بایدن می تواند باعث پیروزی اصلاح طلبان در بایدن می تواند باعث پیروزی اصلاح طلبان در ۱۴۰۰۱۴۰۰ شود؟ شود؟

تن به تنجدال 
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